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The moral threshold is regarded as the limit of true happiness. The aim 

of this research is to conclude this threshold from the statements of 

Shahīd Moṭahharī, considering the nature of moral reality through a 

descriptive-analytical method. He perceives the nature of moral reality 

as religious and based on conscious worship, which cannot exist without 

belief in monotheism, that is, the moral threshold. It seems that Shahīd 

Moṭahharī’s expression in proving the nature of moral reality, which 

embodies religious ethics, requires a corrective and supplementary 

explanation regarding its foundations and implications. In this way, 

according to the special characteristics of human beings, the truth of 

morality should be considered for rational human beings. Based on the 

pursuit of perfection, humans place nearness (Arabic:  قرُْب) to absolute 

perfection as the object of their reasoning, discovering their need in 

understanding their relationship with the Absolute Perfection. 

Consequently, in light of this awareness, they engage in behavior that 

corresponds to that need, which is the expression of that need and 

gratitude towards the Giver of it, what Shahīd Moṭahharī refers to as 

conscious worship. 
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   ی مطهر   د ی از منظر شه   ی حد نصاب اخلاق   ی بررس 

 اخلاق   ت ی بر واقع   ه ی با تک 
 1حسین احمدی 
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   : ها واژه کلید 
حد   ۀ ی نظر  اخلاق   پرستش،    ، ی نصاب 
 . ی مطهر   د ی شه   ، ی اخلاق   یی گرا واقع 

 
 
 

 

  ن ی استنتاج ا   ق ی تحق   ن ی هدف ا   . شود ی اطلاق م   ی ق ی به مرز سعادت حق   ی حد نصاب اخلاق 
واقع   ی مطهر   د ی از کلام شه   ، حد  تحل   ی ف ی به روش توص   ی اخلاق   ت ی با توجه به سنخ    ی ل ی ـ 

م   ی ن ی را د   ی اخلاق   ت ی سنخ واقع   ی و   . است  گاهانه  پرستش آ با    ن ی ا و    داند ی و  پرستش جز 
  ی مطهر   د ی شه   ان ی ب   رسد ی امکان ندارد. به نظر م   ی ق نصاب اخلا   حد   ی عن ی   د ی اعتقاد به توح 

  ان ی به ب   ، و لوازم آن   ی است، از جهت مبان   ی ن ی که اخلاق د   ی اخلاق   ت ی در اثبات سنخ واقع 
سنخ   د ی با  ی خاص انسان  ی ژگ ی که با توجه به و  ان ی ب   ن ه ای ب  ، دارد   از ی ن  ل ی ذ   ی ل ی و تکم   ی اصلاح 

بر اسا   ی اخلاق را برا   ت ی واقع  انسان  تعقل دانست.  به کمال    ، ی خواه ل کما   س انسان  قرب 
  ی ازمند ی خود با کامل مطلق، به ن  ۀ و در شناخت رابط  دهد ی مطلق را متعلق تعقل خود قرار م 

پ  تبع    برد ی م ی  خود  به  ن   ن ی ا   و  با آن  متناسب  ن   از ی شناخت، رفتار  ابراز آن  و    ی ازمند ی را که 
معط  از  م   ی تشکر  انجام  است  آن   ی مطهر   د ی شه   . دهد ی آن  گاهان   ، به  آ اطلاق    ه پرستش 

 . کند ی م 
 

) استناد  حسین.  احمدی،  اخلاق   ی بررس (.  1403:  نصاب  شه   ی حد  منظر  تک   ی مطهر   د ی از  واقع   ه ی با  فلسفۀ  آموزه .  اخلاق   ت ی بر  های 
 https://doi.org/10.30513/ipd.2024.5867.1503 . 26-5(،  32) 18،  اسلامی 
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 مقدمه 
عنوان مثال، اعتقاد  شود. به دیدگاه فلسفۀ اخلاق تعیین می با توجه به   ، انسان   حقیقی مرز سعادت 

یا سکولار در تعیین مرز سعادت حقیقی نقش مهمی دارد و  حد    ن یی تع   ی برا   به اخلاق دینی 
  ی انسان با بهشت   ی ق ی سعادت حق   ا ی است: آ   ی ضرور   ل ی ذ   ی ها پاسخ به پرسش   ی نصاب اخلاق 

بهشت و    ل ی شدن او گره خورده است؟ به چه دل   ی به جهنم   ی شدن مساوق است و شقاوت و 
و شقاوت محسوب   مرز سعادت  ا   یی ها انسان   شود؟ ی م جهنم    کتا ی   ی به خدا   مان ی هستند که 

  ی ا ده ی صفت پسند   ا ی ارائه داده  ت ی بشر  ی برا   ی د ی خود، خدمات مف  ی ار ی ندارند، اما با رفتار اخت 
انسان   اند داشته  مدح  مورد  م که  و  قرار گرفته  اخت انسان   ن ی ا   ا ی آ   . رند ی گ ی ها  افعال  با  و    ی ار ی ها 

پسند  هدف    ۀ د ی صفات  به  موضوع    اند؟ ده ی رس   اخلاق خود  این  در  مطهری  شهید  دیدگاه 
آن    اخلاق و به تبعِ   یی هدف نها   ی حد نصاب، توجه به مصداق واقع   ص ی تشخ   ی برا   چیست؟ 

 . است   د ی اخلاق مف   ت ی واقع 
اندیشمندان متأخر است و اندیشمندانی چون  پیشینۀ بحث حد نصاب اخلاقی مربوط به  

. اگرچه بسیاری از  ( 171ص   ، 1373)مصباح یزدی، اند  تفصیل به آن پرداخته الله مصباح یزدی به آیت 
نکرده  استفاده  اخلاقی«  نصاب  »حد  تعبیر  از  مطهری  شهید  همچون  اما  اندیشمندان  اند، 

گاهانه« در بیان   محتوای این بحث از عبارات آنها قابل استفاده است، مانند تعبیر »پرستش آ
  ، 22ج   ، الف 1384)نک: مطهری،  شهید مطهری که حد نصاب اخلاقی، از آن قابل استنتاج است  

هایی از اندیشمندان متقدم  . با توجه به نوپایی عنوان حد نصاب اخلاقی، نگاشته ( 388-320ص 
نمی  آن  به بر  یافت،  بررسی  توان  تاکنون  که  مطهری  شهید  منظر  از  اخلاقی  نصاب  حد  ویژه 

پذیرفته  و  موضوعه  اصل  چند  تحقیق،  اصلی  محتوای  به  وصول  برای  است.  را  نشده  شده 
 . کنیم یادآوری می 

م   ی اخلاق   ۀ فلسف   ق ی تحق   ن ی ا   بحثِ   که آن   اول  فلسف   شود ی محسوب  مباد   ۀ و  به    ی اخلاق 
همان    ا ی مطلوب    ی تأمین زندگ   ی برا   ز ی علم اخلاق ن   . پردازد ی علم اخلاق م   ی ق ی و تصد   ی تصور 

ارزش و لزوم    رو، ن ی ازا   . کند ی را بحث م   ی ار ی اخت   ی سعادت، ارزش و لزوم صفات و رفتارها 
قرار    ق ی تحق   ن ی هدف از انجام آنها مورد بحث ا   ن ی و همچن   انسان   ی ار ی اخت   ی صفات و رفتارها 

 اند. خارج   ق ی تحق   ن ی بحث ا   ۀ ر ی از دا   ی راکتساب ی و صفات غ   ی ار ی راخت ی و رفتار غ   گیرند می 
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ابزار    ق، ی که روش تحق آن   دوم  با  ـ تحلیلی  آ   . عقل است توصیفی  به    یت ی روا   ا ی   ه ی پس اگر 
م  ب   شود، ی اشاره  است. عقل   ان ی تأیید  د   ق ی تحق این  اگرچه    ی  متناسب    ی اخلاق   دگاه ی با  اسلام 

به کار    ی، ن ی و نه د   ی، اصطلاحات عقل   شتر ی است، ب   ی عقل   آن روش    که ن ی اما با توجه به ا   ، است 
و از اصطلاح    شود ی انسان دانسته م   ی ار ی اخت   یی کمال نها  ، هدف اخلاق   ، عنوان مثال به   رود. می 

 کمتر استفاده شده است.   ی« قرب اله » 
نها آن   سوم  از کمال  نها   ، ست ی ن   ی انسان هر داراشدن   ی ار ی اخت   یی که منظور    یی بلکه کمال 

دهند و او را در    ش ی انسان را افزا   ی وجود   ۀ که بهر   شود ی اطلاق م   یی ها به دارا شدن   ی ار ی اخت 
هدف بودن    ، اخلاق   ۀ کتب فلسف   ی در برخ   . ند ی نما   تر ک ی به کمال مطلق نزد   ش ا ی وجود   ۀ ط ی ح 

مصداق آن قرب به کمال مطلق است، اثبات   که ن ی اخلاق و ا   ی انسان برا   ی ار ی اخت   یی کمال نها 
کمال را به دو    شمندان ی اند   ، رو ن ی ازا   . ( 224و    220و    153و    144، ص 1388،  یزدی   )مصباح شده است  

انسان    یی است که هدف نها   ی کمال  ی کمال مقدم  . کنند ی م  م ی تقس  ل ی و اص   ی کمال مقدم   ۀ دست 
آن وجود دارد    ی برا   ی و حد و مرز است    ل ی کسب کمال اص   ی لازم برا   ی ا بلکه مقدمه   ، ست ی ن 

نما  از آن تجاوز  م   ی داراشدن   د ی که اگر  انسان   د ی آ ی به حساب  را تنزل م   ت ی که  و    دهد ی انسان 
  ل ی کمال اص   . باشد   ل ی مضر به کمال اص   تواند ی بلکه م   ، محسوب نخواهد شد   ی کمال اخلاق 

موجودات    گر ی آن خلق شده و او را از د برای  است که انسان  اخلاق  یی همان هدف نها  ی انسان 
 . ( 295ص   ، 1380  ، ی زد ی )مصباح  ممتاز کرده است  

اخلاق قرار    ۀ ر ی که مختار باشد و در دا   ی هر موجود   ی هدف اخلاق برا   گر، ی عبارت د   به 
نه و   ی ژگ ی و   رد، ی گ  اوست،  نازل   ی ژگ ی خاص  با موجودات  او  بنابرا مشترک  از خودش.    ن، ی تر 

و  که  انسان  ح   ی ژگ ی وجود  و  نبات  تقو   وان ی جماد،  دارد،    ی برا   ی ا مقدمه   ها ی ژگ ی و   ن ی ا   ت ی را 
وصول به کمال    ی اگر برا   ی، در مراتب مادونِ انسان   ی ها است و کمال   ت ی انسان   ۀ وصول به مرتب 

  ، ی قرار دادن کمال مادونِ انسان   یی . هدف نها شوند ی محسوب م   ی باشند، کمال مقدم   ل ی اص 
انسان که هدف اخلاق است    ی ار ی و بالتبع کمال اخت   کند ی را حاصل نم   ل ی هدف کمال اص 

  ی اب ی دست   ، رو ن ی را حاصل خواهد کرد. ازا   ی ن مادونِ انسا   ی ار ی بلکه کمال اخت   ، شود ی حاصل نم 
 هدف اخلاق است.    ، ی انسان   ی ار ی به کمال اخت 

زا  بودن اخلاق، به کمال   ی مانند فطر   ی ا با تمسک به ادله   ی که ممکن است برخ چهارم آن 
رفتارها  فعل   یی بودن  حسن  باشند   ی که  معتقد  برخ   ، دارند،  ادله   ز ی ن   ی و  روا   ی عقل   ی ا با    یی و 



 9                                           حسین احمدی /    اخلاق   ت ی بر واقع   ه ی با تک   ، ی مطهر   د ی از منظر شه   ی حد نصاب اخلاق   ی بررس 

 

تب  باشند   ف ی تخف   ا ی داشتن اعمال آنها    ی و ی دن   ۀ د ی فا   ن یی درصدد  آنها در آخرت  اما    . در عذاب 
ب   ی ضرور  که  معنا   ی ار ی اخت   ی رفتارها   م ی دان است  به  ندارند  را  اخلاق  نصاب لازم    ی که حد 

ن   ا ی بودن    ده ی فا ی ب  آنها  باشند   ی بلکه ممکن است کمال   ، ست ی کمال نداشتن  اما کمال    ، داشته 
  ی نسب   ی کمال اخرو   ا ی   ی کمال موقت   ا ی   یی ا ی بلکه گاه کمال دن   ، محسوب نشود   ی انسان   ی ق ی حق 

وقوع در بهشت را که    ی به معنا   ی ق ی اما کمال حق   ، ند در عذاب آخرت را دارا شو   ف ی مثل تخف 
  د ی از منظر شه   ی نصاب هدف اخلاق  حد  که ن ی ندارند. ا   شود، ی محسوب م  ی نصاب اخلاق  حد 

اما    . به آن پرداخته خواهد شد مقاله    ن ی در ا و  دارد    ن یی به تب   از ی ن   ، وصول به بهشت است   ی مطهر 
در  آن  بلکه   ، ست ی ن   مقاله   ن ی ا  ق ی ها مورد تحق انسان  قل ا  ا ی بودن اکثر  ی بهشت  ا ی   ی پرسش از جهنم 

 . شود ی نظام احسن مطرح م   ن یی و تب   ی مباحث کلام 

 واقعیت اخلاق نزد شهید مطهری .  1
با دیدگاه غیرواقع  را واقعی می شهید مطهری  داند.  گرایان در اخلاق مخالف است و اخلاق 

که به نظر  گرایان، جعلی دانستن ارزش توسط آنهاست، درحالی دلیل وی برای رد نظر غیرواقع 
وی، ارزش ایجادکردنی و آفریدنی نیست، بلکه مرتبط با کمال انسانی است که به واسطۀ من  

 علوی با علم حضوری در هر انسانی یافتنی است. لذا واقعیت دارد و مطلق است:  

آمده ب  گفته عضی  به   اند اند  می   کار   ما  ارزش  را  خودمان  ارزش  خود،  ما  دهیم. 
  بیافرینیم   توانیم که ما می   چیزی !  ؟ است   قراردادی   و   آفریدنی   ارزش   مگر .  آفرینیم می 
که قرا  است  قراردادی  امر  یک  این  مگر  اعتبارهاست.  و  بی   ردادها    برای   جهت ما 

  جهت  یک  از   یعنی  اند، مقوله   یک  از   دو   هر  منفعت  و  ارزش ؟! چیزی ارزش بیافرینیم 
  و   خیر   دنبال   به   انسان   یعنی   دارند،   ارتباط   انسان   واقعیت   با   دو   هر   هستند،   جور   یک 

 . ( 834ص   ، 22ج   ، الف 1384)مطهری،    ندارد   این   از   ای چاره   و   رود کمال خود می 
نظریۀ زیبایی، اخلاق محبت، اخلاق  های گوناگونی مانند  دیدگاه شهید مطهری با بررسی  

گاهانه   مارکسیسم، اخلاق اگزیستانسیالیسم و اخلاق راسلی، سنخ واقعیت اخلاقی را پرستش آ
علوی  ( 388-320ص   ، 22ج   ، )همان داند  می  بر من  مبتنی  اعتبارِ  مقولۀ  از  ارزش  معتقد است  او   .

است که با کمال انسانی ارتباط دارد. پس اولًا واقعیت اخلاقی از سنخ کمال و در مجموع،  
شود که انسان نیازمندی و متعلق  بهرۀ وجودی انسانی است. ثانیاً این کمال زمانی حاصل می 
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از دید شهید مطهری، مفاهیم اخلاقی   آن حرکت کند.  به سمت  بیابد و  را  نیاز واقعی خود 
ن رابطۀ میان فعل اخلاقی و کمال واقعی غیرمادی است. با  مبتنی می  شود بر من علوی که مبی 

این  به  طرف   ، رابطه که  توجه  به  است   ین قائم  طرف   ، خود  نیز  باشند    ی واقع   ین اگر  یادشده  رابطۀ 
توان نتیجه گرفت که من علوی واقعی است. به عبارت دیگر، کمال  واقعی خواهد بود و می 

اند،  رسانند واقعی حقیقی انسان، غیرمادی و واقعی است و افعالی که انسان را به آن کمال می 
پس رابطۀ علیت میان افعال و کمال حقیقی انسان وجود دارد که برای تحقق این افعال و آن  

شود. این اعتبار بر اساس واقعیتی است که برای حصول  کمال، ارزش و لزوم اخلاقی اعتبار می 
یا قراردادی اعتبار کرد  توان افعال را سلیقه بخشی آن نمی نتیجه و کمال  یا دستوری    ، )همان ای 

و    332ص   ، 22ج   ، ؛ همان 264و    254ص   ، 21ج   ، همان   ؛ 740و    705ص   ، 13ج   ، ؛ همان 456و    371ص   ، 6ج 
 . ( 413و    356

، سنخ واقعیت اخلاق را از مقولۀ پرستش و غیرمادی  فلسفۀ اخلاق شهید مطهری در کتاب  
های دیگرش مانند بحث جاودانگی اخلاق،  ، و در برخی نوشته ( 551ص   ، 22ج   ، )همان داند  می 

می  قلمداد  علوی  من  سنخ  از  را  اخلاق  ازاین ( 740ص   ، 13ج   ، )همان کند  واقعیت  ارتباط  .  رو، 
منطقی دو بیان فوق با تبیین چیستی من علوی و سنخِ واقعیتِ پرستش ضروری است. ایشان دو  

اند از من علوی و من سفلی. انسان به مقتضای  کشد که عبارت جنبه برای انسان به تصویر می 
اش دارای من سفلی.  اش دارای من علوی است و به مقتضای نیازهای حیوانی نیازهای ملکوتی 

دلیل بر وجود این دو ساحت در انسان و اصیل بودن من علوی، احساس پیروزی است که در  
های حیوانی در معارضۀ نیازهای انسانی و حیوانی حاصل  های انسانی بر تمایل زمان غلبۀ تمایل 

کند. احساس پیروزی و  های حیوانی غلبه کند، انسان احساس شکست می شود. اگر تمایل می 
دهد و بر شخص بیرونی پیروز نشده یا شکست نخورده است.  شکست در درون انسان رخ می 

 . ( 737، ص 13ج   ، )همان بنابراین، انسان دوساحتی است و من علوی اصیل است  
از دوگانگیِ من علوی و من سفلی، دو من در   باید توجه داشت که مراد شهید مطهری 
عرض هم و مستقل از هم نیست، بلکه انسان یک من واحد دارد و در ضمیر خودش احساس  

شود.  دهد، همان است که مرتکب کار بد می کند که همان کسی که کار خوب انجام می می 
با این حال، من واحدِ انسان دارای مراتب عالی و دانی است. اگر به جای واژۀ »من« از کلمۀ  
»نیاز« استفاده کنیم، گاهی نیاز کاذب دارد که با توجه به متعلق نیاز، از مصادیق من سفلی  
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شود و گاهی نیاز واقعی دارد، مانند نیاز به مافوق خود یعنی علتش، که با توجه به  محسوب می 
آید. پس من علوی همان مرحلۀ مخصوص انسانیت انسان  متعلق نیاز، من علوی به حساب می 

ای مشترک با حیوان و مادون آن، که مشخصۀ حیوانیت انسان است  است و من سفلی درجه 
شود و  که من علوی، نیازهای ملکوتی انسان محسوب می . با توجه به این ( 675ص   ، 22ج   ، )همان 

بخش است، پس همان ابراز نیاز به علت واقعی و مافوق  پرستش نیز نیاز انسان به علت هستی 
شود و گاهی از آن به من علوی تعبیر  خود واقعیت اخلاق است که به آن پرستش خطاب می 

گاهانه تجلی پیدا کند.  شده است. اما زمانی این نیاز به علت، اخلاقی محسوب می  شود که آ
گاهانه را واقعیت اخلاق می   . ( 551ص   ، 22ج   ، )همان داند  لذا شهید مطهری پرستش آ

گاهانه را مشکل می  داند، اما معتقد  شهید مطهری تعریفِ واقعیت اخلاقی یعنی پرستش آ
می  ویژگی است  بیان  با  چیستی توان  و  قلمرو  آن،  دلیل،  های  همین  به  کرد.  درک  را  اش 

گاهانه می های ذیل را  ویژگی   شمارد: برای پرستش آ
می  نشان  پرستش  بودن  گاهانه  آ است  اول.  داشتن  توجه  اخلاق،  واقعیت  رکن  که  دهد 

به  ( 378ص   ، 22ج   ، )همان  لذا  بود.  خواهد  بالاتر  آن  به  توجه  باشد،  بیشتر  شناخت  اندازه  هر   .
گاهانه و بدون توجه سر بزند، حتی اگر فاعل آن را به هدف مطلوب برساند،   رفتاری که ناآ

رو، نیت که توجه خاص است، از ارکان مهم این  شود. ازاین رفتار خوبِ اخلاقی شمرده نمی 
گاهی به واقعیت اخلاق نباشد، از آن بهره دیدگاه به شمار می  برداری لازم  رود، زیرا تا درک و آ

 نخواهد شد. 
ستایش   معبود  حقیقت  پرستشی،  هر  در  و  دارد  وجود  پرستش  در  ستایش  و  حمد  دوم. 

های  . دربارۀ ارتباط معنایی حمد و ستایش با مدح و شکر دیدگاه ( 378ص   ، 22ج   ، )همان شود  می 
است   شده  مطرح  طبری،  گوناگونی  ابن 46ص   ، 1ج   ، 1412)نک:  راغب  26ص   ، 1ج   ، 1419کثیر،  ؛  ؛ 

، اما آنچه مسلم است میان  ( 178ص   ، 1ج   ، 1420، ذیل واژۀ »حمد«؛ فخر رازی،  256ص   ، 1412اصفهانی،  
معانی مدح و شکر، با حمد ارتباطی وجود دارد، به این بیان که منظور از حمد، نوعی مدح و  

گیرد  شکرگزاری از نعمی است که مرتبط با پرستنده است و حمد بعد از احسان صورت می 
کند، لذا آنها را  ، به طوری که پرستندۀ آن، احسان را درک می ( 178ص   ، 1ج   ، 1420)فخر رازی،  

کند. افزون بر این، به نظر برخی، حمد مربوط به کمالاتی است  شمارد و ستایش می کمال می 
 . ( 70ص   ، 1ج   ، 1415)آلوسی،  که نقص ندارند  



                                                                                       12   32، ش 1402، بهار و تابستان  18  ۀ دور 

، لذا کارهایی که از  ( 378ص  ، 22ج  ، الف 1384)مطهری،  سوم. تقدیس در پرستش وجود دارد 
کاری از روی  شود، زیرا امکان دارد  روی توجه است، اما تقدیس ندارد، پرستش نامیده نمی 

این   در  باشد.  نداشته  آن  به  قلبی  اعتقاد  فاعلش  که  گیرد  قرار  توجه  مورد  ریا  و  ظاهرسازی 
نمی  مقدس  را  کار  به صورت،  عمل  و  نمی شمارد  محسوب  پرستش  عبادی،  شود.  ظاهر 

رو، مقصود از نیت و توجه، بیان زبانی نیست، بلکه اعتقاد قلبی برای تحقق هدف است و  ازاین 
دارد فعلی را اختیار کند که با هدف تناسب داشته باشد و امکان  این اعتقاد، انسان را بر این می 

وصول هدف از آن فعل وجود داشته باشد. پس فاعل این اعتقاد را دارد که فعلی که اختیار  
عنوان مثال، انسانی که عفت دارد در عفتش  رساند. به کرده است او را به هدف والایش می 

غیرت نیز دارد، زیرا برای عفتِ خود تقدس قائل است و این عفت چون مصداقی از پرستش  
 بخش خواهد بود. های کمال مطلق ایجاد شود، سعادت قرار گیرد و در راستای خواسته 

ۀ  کند از ناحی انسان توجهی می » حالتی است که    چهارم. پرستش در دیدگاه شهید مطهری، 
  به   خلق   ، سیری است که انسان از در واقع است.    خودش به آن حقیقتی که او را آفریده   باطن 
  باشد، خودش یکی از   نظر از فایده و اثری که داشته کند. این امر اساساً قطع می   خالق   سوی 

نیاز به علت در تمام مخلوقات وجود  ( 195ص   ، 21ج   ، )همان ت«  بشر اس   نیازهای روحی  . اصل 
دارد، اما در انسان ویژگی خاصی دارد که افزون بر نیاز غریزی، امکان توجه اختیاری به این  
نیاز وجود دارد، به نحوی که احساس آن، قدم برداشتن در راستایش و توجه اختیاری به آن،  

شود. اگر رفتاری که حسن فعلی دارد،  بخش و اخلاقی می سبب بروز رفتار و صفاتی سعادت 
که توجه اختیاری به آن نیاز نباشد و نیاز به علت در چهرۀ رفتار بروز  آن از انسانی سر بزند، بی 

شود، زیرا کمال حقیقی، حاصلِ آن توجه اختیاری است  پیدا نکند، کمال حقیقی حاصل نمی 
دنیایی دارد.  زند نه خودِ صفات و رفتار که اثر ظاهری و این که صفات و رفتار از آن سر می 
ماند، اما واقعیت اخلاق بر اثر آن توجهِ اختیاری و متعلق نیت  البته آثار آن تا آخرت نیز باقی می 

 شود. حاصل می 
بخش، جزو ذات هر معلولی است. لذا  به عبارت دیگر، نیاز داشتنِ معلول به علت هستی 

گاهانه بودن   نیاز داشتن معلول، واقعیت اخلاق نیست، بلکه درک واقعی این نیاز که از آن به آ
به موجِد محسوب  تعبیر می  تعبیر »پرستش« نیز نوعی ابراز نیاز  شود، واقعیت اخلاق است و 

گاهانه بودن این پرستش سبب حصول آن واقعیت اخلاق خواهد شد. ازاین می  رو، در  شود. آ

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C&action=edit&redlink=1
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داده  اهمیت  نیت  به  اخلاقی  مکاتب  از  برخی  انسان،  روح  بر  اخلاق  حقیقی  آثار  اند، چون 
کند. لکن برای تشخیص سنخ واقعیت اخلاق باید به سه نکته توجه  طریق نیت واقعی بروز می 

که منسوب به سقراط  چنان کرد: اولًا معرفت حصولی هدف نهایی و واقعیت اخلاق نیست، آن 
گاهی انسان به حقیقت   گاهی خاص است که آ است، بلکه واقعیت اخلاق از سنخ نوعی آ

می  محسوب  بودنش  در  معلول  نیت،  متعلق  لذا  دارد.  پی  در  را  آثاری  گاهی  آ این  و  شود 
تشخیص واقعیت اخلاق اهمیت دارد. ثانیاً نیاز انسان به علت نیز واقعیت اخلاق نیست، زیرا  
گاهانه از این نیاز و اعمال متناسب با آن، واقعیت اخلاق   این نیاز اختیاری نیست، بلکه درک آ

بخش که منعِم واقعی است کشش  گردد. ثالثاً انسان فطرتاً و طبیعتاً به علت هستی قلمداد می 
دارد   گرایش  علت  آن  سمت  به  باشد،  نگرفته  غبار  فطرت  این  که  زمانی  تا  و    ، )مطهری دارد 

اما ممکن است این گرایش به دلیل وجود  ( 118ص   ، 7ج   ، 1384؛ همو،  542ص   ، 22ج ،  الف 1384  .
ازاین  شود.  منحرف  اصلی خود  مسیر  از  علت هستی اختیار  از  شناخت  و  گاهی  آ بخش  رو، 

 ضرورت دارد. 
به گونه  پرستش  است حقیقت  نفی  شایان ذکر  را  و...  به جسمانیات  توجه  است که  ای 

نیاز حقیقی بسنده می نمی  به  این توجه برای وصول  به  اندازۀ ضروری  به  اما  )همو،  کند  کند، 
و  ( 197ص   ، 21ج   ، الف 1384 آمال  مثل  از محدودۀ کوچک خودی  شدن  پرستش خارج  . پس 

تلقی می  این  آرزوهای کوچک و محدود  و  اوست  از غیر  انقطاع  و  آفریننده  به  التجا  و  شود 
التجا سبب نیرو گرفتن و استعانت از علت حقیقی است که در زبان دینی از آن با نام »تقرب  

 . ( 379و    378ص   ، 22ج   ، )همان شود  الهی« یاد می 
می  را  پرستش  که  حالت  کسی  که  بیان  این  به  کرد،  تبیین  پسندیده  اعمال  بروز  در  توان 

هستی  علت  به  نیاز  و  احساس  حکمت  شجاعت،  عفت،  به  خود  نیاز  کند،  درک  را  بخش 
کند و افعال متناسب با عفت را در قلمرو آن نیاز بروز  عدالت را در راستای آن نیاز درک می 

کند و گاهی با اطاعت از دستورهای  دهد، گاهی با اطاعت از آنچه عقل بشری حکم می می 
تأمین می علت هستی  پرستی دو جنبه  کند. به عبارت دیگر، یگانه بخش که مصالح بشری را 

گونه است که فضایل اخلاقی به معنای دقیق  دارد: جنبۀ ایجابی و سلبی. جنبۀ ایجابی آن این 
یگانه  ذیل  آن،  عرفی  نه  می کلمه،  تبیین  رذائل  پرستی  که  است  این  آن  سلبی  جنبۀ  و  شود، 

 . ( 375و    373ص   ، 1ج   ، 1390)طباطبایی،  شود  اخلاقی دفع می 
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توان ذیل  پرستی این است که با هواپرستی منافات دارد و هر ظلمی را می جنبۀ سلبی یگانه 
بندد. لذا شهید مطهری در  گونه رذائل اخلاقی از انسان رخت برمی هواپرستی قرار داد و این 

 نویسد: تبیین عام بودن پرستش می 
توحید عملی، اعم از توحید عملی فردی و توحید عملی اجتماعی، عبارت است از یگانه  

یگانه  جهت  در  فرد  هواپرستی،  شدن  قبیل  از  قلبی  پرستش  گونه  هر  نفی  و  خدا  پرستی 
از طریق نفی  پرستی و غیره، و یگانه شدن جامعه در جهت یگانه پرستی، جاه پول  پرستی حق 

تبعیض طاغوت  و  بی ها  و  نائل  عدالتی ها  سعادت  به  نرسد  یگانگی  به  تا  جامعه  و  فرد  ها. 
 . ( 117ص   ، 2ج   ، الف 1384)مطهری،  گردد«  نمی 

تک این  چگونه  و  که  اجتماعی  فردی،  الهی،  فضایل  از  اعم  اخلاقی  فضایل  تک 
)برای تحقیقات دیگران  شود، به مقالۀ مستقلی نیاز دارد  پرستی استنتاج می محیطی از یگانه زیست 

مصباح،  دراین  مُحدر؛  نک:  نشانه ( 1398باره  با  صورت،  هر  در  می .  فوق  بزرگ های  ،  ترین توان 
باشکوه ترین شریف  پرستش ترین و باعظمت ،  را آن حالت  انسان  ای دانست  گرانه ترین حالت 

و پرستش، حقیقتی است که شکل دادن    ( 543ص  ، 22ج  ، الف 1384)مطهری، گیرد که به خود می 
ی   و قالب ساختن برای آن حقیقت و آن  است که در ما وجود دارد. به عبارت دیگر،    فطری   تجل 

اند برای یک حقیقت  پرستش شکل و قالب و اندامی است که برای ما تعیین کرده و ساخته 
که در ما وجود دارد، حقیقتی که ما چه بفهمیم و چه نفهمیم، چه توجه داشته باشیم و چه  
گاهانه و با توجه صورت گیرد،   توجه نداشته باشیم، در عمق فطرت ما وجود دارد و زمانی که آ

 و با فطری بودن آن منافاتی ندارد.   ( 542ص   ، 22ج   ، )همان   شود اخلاقی محسوب می 
شهید مطهری به فطرت اخلاقی معتقد است و منظور وی از فطری بودن اخلاق، گرایشی  

به  انسان  که  متجلی  است  خود  صفات  و  رفتار  در  را  آن  و  دارد  خود  علت  به  معلول  عنوان 
طور که هر معلولی به علت خود نیاز دارد. اما در انسان ویژگی خاصی هست  کند، همان می 

زند که موجب  که با توجهِ اختیاری به این نیاز، رفتار و صفاتی متناسب با آن نیاز از او سر می 
انسانی می  آغاز  کمال  در  این گرایش  به  نیست که توجه  این  فطرت اخلاقی  از  منظور  شود. 

شده  بندی تولد، امر متعین و مشخصی در نفس انسان بوده است، بلکه انسان با یک نفس قالب 
دنیا گام می  این  به  تبعِ آن، گرایش نسبت به گرایش یادشده  به  های ارزشی به صورت  نهد و 

های ارزشی و اخلاقی انسان  . گرایش ( 341ص   ، 22ج   ، )همان استعداد در نفس انسان وجود دارند  
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رسد، اما اگر طغیان هوی  شود و به فعلیت می تدریج در زندگی فردی و اجتماعی شکوفا می به 
تدریج  آمیز و... بر انسان غالب شود، به آمیز و تعصب های لجاج ها و مطامع و احساس و هوس 

شود، لذا به آن، احساس نیاز و  نشیند و ندای من علوی شنیده نمی غبار غفلت بر من علوی می 
. به عبارت دیگر، بر اثر  ( 715و    712ص   ، 23ج   ، ؛ همان 262و    260ص   ، 21ج   ، )همان توجه نخواهد بود  

نیاز جای خود را به متعلق کاذب می  شود که انسان از  دهد و سبب می غفلت، متعلق اصلی 
 کمال حقیقی جا بماند. 

 تعیین حد نصاب بر اساس واقعیت اخلاق از منظر شهید مطهری .  2
شناخت  واقع   ی با  از  م   ت ی که  شد،  حاصل  حد   ل ی ذ   ی ها ان ی ب   توان ی اخلاق  بر  دال  نصاب    را 

   دانست:   ی مطهر   د ی از منظر شه   ی اخلاق 
شه   ت ی واقع   : اول   ان ی ب  منظر  از  است    ی مطهر   د ی اخلاق  گاهانه  آ ج همان ) پرستش   ،22  ،

و    ت ی است که با توجه به ن   ی واقع   د ی به توح   اعتقاد   ت، ی واقع   ن ی ا   ی حد نصاب اخلاق   . ( 551ص 
  ی واقع   ی به خدا   ی مراتب است. اگر شخص   ی و دارا   کند ی م   دا ی در اعمال ظهور پ   یی علت غا 

گاهانه نخواهد داشت اعتقاد نداشته باشد و او را به    . عنوان هدف قرب، قصد نکند، پرستش آ
  ، د ی بدون اعتقاد به توح   ی ار ی اخت   فعل است و هر    ی واقع   د ی اعتقاد به توح   ، ی لذا حد نصاب اخلاق 

اخلاق  نصاب  ندارد   ی حد  دن   هرچند   ، را  اخت   یی ا ی منافع  فعل  ممکن    شود ی نم   ی نف   ی ار ی آن  و 
اعتقاد به  همچنین    . ... را به دنبال داشته باشد ا ی شهرت    ا ی خاطر  مانند آرامش   یی ا ی است منافع دن 

دانسته    ی و اخرو   ی ق ی از حد نصاب وصول به سعادت حق   د، ی همچون اعتقاد به توح   نیز   معاد 
معاد انجام نداده است تا منافع    ی عمل خود را برا  ، ست ی که معاد را معتقد ن   ی کس   را ی ز  ، شود ی م 

 : د ی گو ی نصاب فوق م   بودن حد   ی عقل   ن یی در تب   ی مطهر   د ی شه   بجوید. آن را در آنجا  
داند. عقلًا  ایمان به غیب و جهان آخرت را شرط می   ، از لحاظ سعادت اخروی   قرآن 

زراعت و محصول است. و    ۀ دنیا و آخرت، رابط   ۀ زیرا رابط   ، طور باشد نیز باید همین 
با عملی   ، خدا معتقد نیست  معنی ندارد کسی که به  . نیت روح عمل است  ، از طرفی 

شناسد و در نیتش نیست و  نمی   را قرب به خدا پیدا کند و کسی که جهان آخرت  
کِ  نپاشیده هرگز  آخرت  برای  تخمی  و  نکرده  آخرت  برای  آن    ، شتی  از  آخرت  در 

 . ( 29ص  ، 8ج   ، ب 1384مطهری،  ) مند شود  ه بهر 
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  د ی افزون بر فوا   ، او شده است   ی وجود   ۀ ملک   ی که صفات اخلاق   ی کس   ی است برا   ممکن 
اخرو   د ای فو   ، ی و ی دن  منافع  پ   ف ی مانند تخف   ی و  را در  باشد   ی عذاب  به    ، داشته  اعتقاد  اما چون 

  . پرستش را هم به دنبال نخواهد داشت   ی اخرو   ی امدها ی پ   ، نداشته و پرستش نکرده است   د ی توح 
  ی آمده است که او را از عذاب اخرو  د ی او پد   ی برا  ی جسم مثال  ت، جود و سخاو   ۀ مثلًا به واسط 

  ی است که بهشت اصطلاح  ل ی دل  ن ه ای ب  ، آورد ی بهشت را به دست نم   که ن ی اما ا  ، کند ی حفظ م 
گرو  توح   ی در  به  م   د ی اعتقاد  حاصل  پرستش  و درحالی   ، شود ی و  ن   ن ی چن   ی که  و    ی ت ی قصد 

  ی برا   را منحصراً   ی ق ی که تأثیر حق   ی ات ی وا و ر   ات ی به آ   توان ی م   ت ی نداشته است. در تأیید نقش ن 
ما الأعمال بالن  روایت  مانند    ، توجه کرد   دانند ی م   ت ی ن   . ( 186، ص 4، ج 1407طوسی،  )   ات« ی »إن 

انسان به مقتضای    . داند ی م   ی اخلاق را از سنخ من علو   ت ی واقع   ی مطهر   د ی شه   : دوم   ان ی ب 
ملکوتی  حیوانی نیازهای  نیازهای  مقتضای  به  و  است  علوی  من  دارای  من  اش،  دارای  اش 

)مطهری،  هاست  . من علوی مخصوص انسان 1  : عبارت است از   ی من علو   ی ها ی ژگ ی سفلی. و 
که  یعنی اول آن   اند، مشترک   ، من علوی   ۀ . احکام صادرشد 2  ؛ ( 738و    737، ص 13، ج الف 1384

که  . دوم آن ( 740و    731، ص 13، ج همان ) این احکام را قبول دارند  بدون اختلاف،  ها  انسان   ۀ هم 
انسان  مشترک  منافع  احکام،  در این  فردی،  منفعت  بر  علاوه  را  ج همان ) گیرد  می   بر   ها   ،13  ،

ازاین ( 737ص  اجتماعی می   ، رو .  فردی و  تمام فضایل  به  . احکام  3  ؛ پردازد احکام من علوی 
تغییرناپذیرند    ۀ صادرشد  و  ثابت  علوی،  دائمی ازاین و  من  ج همان )   اند رو  ص 13،  شه ( 740،    د ی . 

شرا   ر ی متغ   ی احکام اخلاق   ی مطهر  مقدم   ی واقع   ط ی بر حسب  ،  21ج   ، همان )   داند ی م   ی را احکام 
و    733و    731، ص 13، ج همان )   اند . احکام صادرشده از طرف این »من«، کلی 4  ؛ ( 264و    262ص 

یعنی هر کسی    ، ( 739و    737، ص 13، ج همان ) . من علوی واقعیت وجودی اصیل است  5  ؛ ( 737
از من سفلی احساس می  اکمل  اقوی و  را در خود  آن، احساس  این واقعیت  بر  و دلیل  کند 

،  13، ج همان ) کند  من علوی حس می   از عمل کردن به احکامِ   عد پیروزی است که هر کسی ب 
داشتن    ی معرفت حضور  ی، مطهر   د ی شه   ان ی با ب   ی، اصالت داشتن من علو  ل ی . دل ( 739و   737ص 

  ج ی از نتا   ی روز ی احساس پ   ، قت ی حق   در   . ابد ی ی م   ی روز ی آن را با احساس پ   ی است که هر شخص 
  ی هم با علم حضور   جه ی نت   ن ی در درون اشخاص است که ا   ی من علو   ت ی واقع   ی درک حضور 

  ؛ ( 118ص   ، 7ج   ؛ 542، ص 22، ج همان ) شد    ان ی از آن دارد که ب   ز ی ن   ی فطر   ن یی . البته تب شود ی درک م 
اما مادی و مربوط به طبیعت ماده نیست، بلکه معنوی و    ، . من علوی واقعیتی وجودی است 6
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  ، های خود و ممکن است اشخاص با عمل نکردن به دانسته   ( 737، ص 13، ج همان ) نفسانی است  
ا  شوند    ی درون   ی وجود   ت ی واقع   ن ی از  ج همان ) غافل  ص 21،  جنب 7  ؛ ( 262و    260،  علوی  من    ۀ . 

گاهانه این کرامت ذاتی را احساس می   ۀ ملکوتی و نفخ  ،  همان ) کند  الهی است که هر انسانی ناآ
ص 13ج  به جنب ( 739،  توجه  با  نفخ   ی ملکوت   ۀ .  علو   ی اله   ۀ و  من  به    ی اگر کس   ی، بودن  اعتقاد 

  حد   ، رو ن ی ازا   . و از آن غافل خواهد بود   د ی نخواهد رس   ی اله   ۀ نفخ   ن ی به ا   ، نداشته باشد   د ی توح 
 است.   د ی اعتقاد به توح   ی مطهر   د ی از منظر شه   ی نصاب اخلاق 

  ، 7ج   ، همان ) تجسم اعمال پرداخته است  شهید مطهری در موضوع مورد بحث، به  : سوم  ان ی ب 
به آن عمل شاکله    ت ی است که ن   ت ی از ن   ی عمل ناش   ، ی ر ی اخلاق به تعب   ت ی . واقع ( 119و    118ص 

که در   ارد د  ی باطن  ی هر عمل  ، گر ی به عبارت د   . شود ی تجسم اعمال اطلاق م   ، داده است و به آن 
  ن ی آن را در ا  ی اله   ی ا ی از اول   ی اگرچه برخ   ، ست ی ن  ت ی همه قابل رؤ  ی و برا   ی با چشم ماد  ا ی دن   ن ی ا 

  ، همان ؛  93-92ص   ، 1ج   ، 1390  ، یی )طباطبا   نند ی ب ها در آخرت می انسان   ۀ و هم   ی رماد ی با چشم غ   ا ی دن 
ن   . ( 16ص   ، 8ج  به حساب  آثار عمل  بر سر تجسد اعمال است که    ت ی بلکه واقع   ، د آی می بحث 

ن   ت ی شود و واقع می عمل محسوب     مل ع   ت ی اگر واقع   . رد ی گ ی شکل م   ت ی ن   ۀ به واسط   ز ی عمل 
را    ی شدن انسان اخلاق   ی جز اله   ی ز ی عمل پرستش چ   ن ی پرستش قلمداد شد، تجسم ا   ی، اخلاق 

 : نخواهد داشت   ی در پ 

می   عمل  متکبر  را  انسان  شیطنت،  متکبرانه  عمل  و  حسود  حسودانه  عمل  و  کند 
چه بیشتر تکرار شود    کند. هر شیطان و عمل شهوانی، حیوان و عمل سبعیت، سبع می 

که  ن ا شود، همچن تر و نیرومندتر می روح سبعیت و بهیمیت و شیطنت در انسان قوی 
  تجسم   ۀ نماید... مسئل واقعی انسان را انسان و خدایی می   ۀ عمل انسانی و الهی چهر 

جاست. هر عملی در باطن نفس، شکل دارد و با اراده و همت  نیز از همین   اعمال 
طور که  صورت هر عملی همان   ... کند و همان تجسم عمل است نفس ظهور می 

گاه یا ملایم با فطرت واقعی نفس  ماند، آن باقی می   ، واقع شده و وارد نفس گردیده 
آور است و یا منافی با فطرت نفس است و  زا و مسرت است ]و[ طبعاً مُلذ  و بهجت 

 (. 119و    118ص   ، 7ج   ، الف 1384  ، ی )مطهر طبعاً موذی و موحش و مولم است  
  . کرده است ان ی را ب مقاله   ن ی مربوط به بحث ا  ۀ کم سه نکت فوق دست   ان ی در ب   ی مطهر  د ی شه 

  ، شدن انسان در تجسم اعمال   ی با اشاره به امکان اله   اً ی ثان   . رد ی پذ ی تجسم اعمال را م   شان ی ا   اولاً 
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منظور    افتن ی بلکه شکل    ، کند ی شدن را قصد نم   ی ماد   ا ی جسم    ، از تجسم اعمال   شود ی معلوم م 
به شکل مجرد و    ی و گاه یابد  می ظهور    ی در عالم مثال به صورت جسم مثال   ی است که گاه 

م   ی اله  بروز  البته شکل  کند ی شدن  معنا   ز ی ن   افتن ی .  ن   دا ی پ   ی ماد   ۀ چهر   ی به  بلکه    ، ست ی کردن 
اراد آن  برا   ی ن ی تکو   ۀ طور که  نظر گرفته است محقق شود و خداوند کمالات    ی خدا  بشر در 

کمالات    که ن ی در نظر گرفته است، نه ا  ی و  یی انسان، هدف نها   ی د وجو  ۀ سع   ۀ مطلق را به انداز 
و منافرت    مت ی فوق که به ملا   ن یی با تب   ی مطهر   د ی شه   . ثالثاً رد ی بشر قرار گ   یی هدف نها   ی مقدم 

واقع  فطرت  با  عمل  اشاره    ی داشتن  واقع دارد نفس  به  م   ی اخلاق   یی گرا ،  نوع    د شو ی معتقد  و 
م   ی اخلاق   ت ی واقع  ای ب   ، کند ی را مشخص  انسان   ان ی ب   ن ه    ، ندانسته است   ی وان ی را ح   ی که فطرت 

و اگر ملائم با    ی باشد، عمل اخلاق   ی و اگر عمل ملائم با کمال اله   ، قلمداد کرده   ی بلکه اله 
اله  انسان   ی کمال  با فطرت  ن   ی نباشد    یۀ نظر   ۀ شاکل لذا    . ندارد   ی اخلاق   ت ی و واقع   ست ی سازگار 

گاهانه جز با اعتقاد به ت    د ی اعتقاد به توح   ی نصاب اخلاق   و حد   شود ی محقق نم   د ی وح پرستش آ
 است. 

تب   ی مطهر   د ی شه بیان چهارم:   توجه  انسان    ی به فطرت اخلاق   ، ی حد نصاب اخلاق   ن یی در 
را دارد.    د ی با عنوان اعتقاد به توح   ی نصاب   حد   ی اقتضا   ی و خداشناس   یی فطرت خداگرا   دهد. می 
آ   ی برا   ی مطهر   د ی شه  به  فطرت  هَا »   یۀ اثبات  وَى ٰ وَتَ قه فُجُورَهَا  مََهَا  آ فأََلۡه و  لَ  »   یۀ «  فِعه هِمه  إِليَه نآَ  حَيه وَأَوه

َٰتِ ٱ  َيه
که   ست ی ن  ن ی ا   منظور  شود. می  ی به انسان الهام و وح  ی و بد  ی که خوب  کند ی تمسک م   « لۡه
نفس    ک ی در نفس انسان است، بلکه انسان با   ی و مشخص  ن ی در آغاز تولد، امر متع  ش ی گرا   ن ی ا 

به    ی ارزش   ی ها ش ی و گرا   نهد ی گام م   ا ی دن   ن ی به ا   ی اخلاق   ی ها ش ی بندی شده نسبت به گرا قالب 
دارند   وجود  انسان  نفس  در  استعداد  ج همان ) صورت  ص 22،  گرا ( 341،  اخلاق ی .  انسان    ی ش 

زندگ   ج ی تدر به  اجتماع   ی فرد   ی در  م   ی و  فعل   شود ی شکوفا  به    ان ی اگر طغ   ی ول   ، رسد ی م   ت ی و 
و مطامع و احساس و هوس   ی هو  تعصب   ز ی آم لجاج   ی ها ها  غالب شود،    ز ی آم و  انسان  بر  و... 
علو   ج ی تدر به  من  بر  غفلت  ندا   ند ی نش ی م   ی غبار  علو   ی و  ج همان )   شود ی نم   ده ی شن   ی من   ،21  ،

نفس در توجه به احکام    ب ی نقش تهذ   ، فوق   ن یی . با تب ( 715و    712ص   ، 23ج   ، ان ؛ هم 262و    260ص 
از من علو   ی اخلاق  راه رس   ی صادر  ب   ی به احکام اخلاق   دن ی و  . به  کند ی م   دا ی پ   ی شتر ی وضوح 

د  ا   ، گر ی عبارت  که    ن ی منظور  کمال   ذات است  ا انسان  و  سمت    یی گرا کمال   ن ی گراست  به 
کرد  گرا   . اوست   ی روح   ی ازها ی ن   ن برآورده  با  او  فطرت  اگر  مح   یی ا ی دن   ی ها ش ی لذا    ی ط ی و 
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اگرچه    ، دارد   از ی است که روحش به آن ن   ی ز ی چ   ابد، ی ی غبارآلود نشده باشد، آنچه را کمال م 
شهید  .  کند ی های آن منبع تمسک م و به جلوه   کند ی خطا م   ی توجه به منبع اصل   ی گاه به جا 

گاه  ، به فطرت معتقد است مطهری  گاهانه قرار نگ  ل ی نباشد و ذ  انه اگرچه آ ،  همان )  رد ی پرستش آ
گاهانه باشد   شود ی محسوب م   ی اخلاق   ی اما زمان   ، ( 549، ص 22ج  حد    د ی لذا اعتقاد به توح   . که آ

 . د ی آ ی به حساب م   ی نصاب اخلاق 
عنوان  به  . دارد   یی اقتضا  ن ی خلقت بشر چن   ی عن ی گرفت که فطرت  جه ی نت  توان ی فوق م  ان ی ب   از 

و   اد ی است که جز با  ی ا خلقتش به گونه  ، رو ن ی ازا  . دارد   از ی انسان معلول است و به علت ن  ، مثال 
و    کند ی نم  دا ی پ   ی ق ی و حق   ی و آرامش دائم   شود ی برطرف نم  ازش ی ن   بخشش ی علت هست به توجه 

را    ۀ گون  درون   با خلقتش  اولاً   . ابد ی ب   تواند ی م   ی توجه  گاه   پس  م   ی اگر  به    شود ی گفته  فطرت 
  یبلکه به معنا   ، ست ی ماده ن   ی به معنا   عت ی ، طب « خلق شده است   گونه ن ی انسان ا   عت ی طب »   ی معنا 

اول  است   یۀ سرشت  طب   اً ی ثان   . بشر  از  شناخت   عت ی منظور  سرشت،  اول خلقت    ی حصول   ی ها و 
است    ی منظور شناخت حضور   ثالثاً   . ست ی ن   ی و بد   ی خوب مصداق   ن یی و تع  ی ست ی انسان دربارۀ چ 

  ی با علم حضور   ی عن ی کند  ی خود را درک م   ی وجود   ی معناست که هر کس اقتضا   ن ه ای و ب 
خداگرا   ی خداشناس که    ابد ی می  مقتضا   یی و  با  و  است  انسان    ی خوب  سرشت  و  خلقت 

 . د ی آ ی و کمال او به حساب م   ی دارد سازگار 
با توجه به پنج بیان فوق، حد نصاب اخلاقی اعتقاد به توحید است و اگر خداپرستی نباشد  

ندارد، چنان  ارزشی  بی از جهت اخلاقی  را  غیرمؤمنان  اعمال  قرآن  قلمداد می که  کند:  فایده 
الرِیِحُ فِی یوْمٍ عاصِفٍ »  بهِِ  تْ  بِرَبِِِّمْ أَعْمالُۡمُْ کرَمادٍ اشْتَدَّ . همچنین  ( 18)ابراهیم/ «  مَثَلُ الَّذِینَ کفَرُوا 

به این پرستش داشتن، اساس اخلاقی بودن را تشکیل می  گاهی و توجه  های  دهد و دیدگاه آ
گاهانه نیستند اخلاقی نیستند. لذا آیاتی  دیگر نیز اگرچه پرستش محسوب می  شوند، اما چون آ

گاهانه  اند، در راستای تبیین تأثیر نیت قلمداد می »شاکله« بیان شده که دربارۀ   شوند و ناظر به آ
مَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ   قُله كُل  آیند، مانند » بودن واقعیت اخلاقی به حساب می   . ( 84)اسراء/ «   ۦیَ عه

داند. اگر اسلام به معنای عام  غیر از آیات فوق، برخی آیات، اسلام را فقط دین مقبول می 
فَ لَنْ    وَمَنْ یبْتَغِ غَيَ الِْْسْلامِ تسلیم باشد، مصداق تسلیم در برابر خدا، دین اسلام است: »  دِیناً 

. از آیۀ فوق و تبیین حد نصاب اخلاقی،  ( 85عمران/  )آل   « یقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْ آخِرَةِ مِنَ الْۡاسِریِنَ 
شود و کمال حد نصابی در اخلاق،  به رابطۀ عمیق دین و اخلاق از واقعیت اخلاق پی برده می 
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قیمت   زیرا  ندارد،  را  اخلاقی  نصاب  وگرنه حد  برساند،  بهشت  به  را  انسان  که  است  کمالی 
های  انسان به دلیل انسانیتش کمتر از بهشت نیست و قانع شدن به کمتر از آن، توجه به جنبه 

 غیرانسانی انسان است. 
اند و اعتقاد به توحید، شرط اخلاقی بودن کار  شاید اشکال شود که برخی از آیات مطلق 

توان چنین  . در پاسخ می ( 120)توبه/  «  إِنَّ اللَََّّ لا یضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِیَ لحاظ نشده است، مانند » 
إنما الأعمال  ها مانند » بیان کرد که اولًا برای فهم بهتر آیات باید دقت کرد که طبق برخی نقل 

می ( 346ص   ، 1409)عریضی،  «  بالنِيات  گرفته  نتیجه  خطاب  ،  کسی  هر  به  »محسن«  که  شود 
بلکه کسی که مؤمن است عملش مقبول می نمی  قرار  شود و در زمرۀ احسان شود،  کنندگان 
گیرد. ثانیاً اگر فرض کنیم کافر هم امکان دارد نیکوکار باشد، منظور این است که فایدۀ  می 

نمی  بین  از  کافر  پسندیدۀ  عمل  داشتن  بهره دنیایی  آخرت  در  گو  نیت  رود،  یعنی  ندارد،  ای 
انجام  بهره  ندارند،  ایمان  چون  را  اعمال  از  بسیاری  کفار  ثالثاً  برسد.  آن  به  تا  ندارد  برداری 
می نمی  اقتضا  الهی  عدالت  و  انجام  دهند  را  مؤمنانه  اعمال  که  مؤمنانی  و  کفار  میان  کند 
مسلکان و  دهندۀ برتری مقام مؤمنان است. بنابراین، مادی دهند فرق بگذارد، و همین نشان می 

اند، اما مؤمنان به  منکران مبدأ و معاد، در آن دنیا نصیبی ندارند، زیرا آن عالم را قصد نکرده 
خدا و قیامت که عملشان صالح و به نیت الهی بوده است، نصیب و بهره دارند. در عین حال،  
اگر انکار منکران خدا و قیامت مبنی بر جحود و عناد و لجاج نبوده و در عمل هم نیکوکار  

بینند، چون نعیم نتیجۀ  توان گفت در آخرت متنعم نیستند، اما عذاب هم نمی بوده باشند، می 
اند و از دومی نیز بری.  نصیب ایمان و عمل است و جحیم نتیجۀ کفر و عناد. اینان از اولی بی 

هِ«  مْرِ اللَّ وْن  لِأ   (. 41ص   ، 8ج   ، ب 1384)مطهری،  باشند  می   اینان مستضعف و »مُرْج 

 بررسی دیدگاه شهید مطهری .  3
توان از دو منظر مبانی و لوازم بررسی کرد. از جهت مبانی، دیدگاه  دیدگاه شهید مطهری را می 

تبیین اخلاق دینی   نیاز دارد. نگارنده با  از اخلاق دینی است که به تبیین عقلانی  تبیینی  وی 
شده به اخلاق دینی پاسخ  پایانِ بررسی دیدگاه شهید مطهری، به نقدهای ارائه موافق است و در 

ام. اما تبیین عقلانی از این اخلاق حائز اهمیت است و در دیدگاه شهید مطهری این تبیین  داده 
گاهانه می  داند، اما  عقلانی دیده نشد. به عبارت دیگر، اگرچه وی واقعیت اخلاق را پرستش آ
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دلیلی برای چگونگی دستیابی به این واقعیت ارائه نکرده است. برای پاسخ به این چگونگی  
گاهی خاص و تعقل است و جنبۀ روحانی دارد توجه  می  توان به ویژگی خاص انسانی که آ

کرد. اگر متعلق تعقل از ارزش بالاتر برخوردار باشد، معرفت علوی به حساب آید و اگر متعلق  
شود. انسان باید این تعقل را در  این تعقل به هدف مادونِ خود باشد، تعقل سفلی محسوب می 

راستای نیازهای حقیقی انسانی و به نحو احسن به کار بندد تا هدف نهایی زندگی انسانی را که  
شود،  برای آن خلق شده است، تأمین کند. لذا پرستش بر اساس ویژگی اصلی بشر تبیین می 

کند. البته پرستش به  نوعی برآورده کردن نیاز حقیقی بشر که هدف خلقت انسان را برآورده می 
معنای عام آن منظور است، یعنی شامل هر گونه عملی که مرضی کمال مطلق است و سبب  

 نزدیکی انسان به کامل مطلق خواهد شد.  
ترین رنگ تبیین  تواند سنخ واقعیت اخلاقی را از طریق شبیه به بیان دیگر، شهید مطهری می 

ترین رنگ را از میان آنها  های متنوع داشته باشیم و بخواهیم روشن کند. اگر نوارهایی از رنگ 
روشن  به  آن  بودن  نزدیک  روشن،  رنگ  درجۀ  تشخیص  دهیم، ملاک  رنگ  تشخیص  ترین 

به   او  بودن  نزدیک  انسان،  لذا ملاک تشخیص کمال حقیقی  بود.  سفید خواهد  یعنی رنگ 
کمال مطلق است. با این معیار، سنخ کمال حقیقی و معیار تشخیص آن برای انسان مشخص  

 (. 221ص   ، 1388،  )مصباح شود  می 
است.   انسانی  کمال  اقسام  به  توجه  اخلاقی،  واقعیت  مبنای  عقلی  تبیین  در  دیگر  بیان 

است: کمال کمال  دو قسم  انسان  و کمال های  های جسمی  های روحی. کمال های جسمی 
انسان اولًا ویژگی خاص انسان نیستند، چراکه در نباتات و حیوانات هم وجود دارد. ثانیاً کمال  

دانیم که خلقت آن آفریده  که بیان شد، کمالی را کمال اصیل می اند، چون چنان مقدمی انسان 
برای وصول به آن کمال باشد. بنابراین، کمالی که انسان برای آن آفریده شده است، مربوط به  

آید. اما با توجه به متعلق تعقل،  فطرت الهی و قوۀ عاقله است که کمال اصیل او به حساب می 
خواهی ذاتی انسان، شناخت و گرایش به کمال  شود و با توجه به کمال ارزش این قوه تعیین می 

ارزش  با  به حساب می مطلق  تعقل  تبیین  ترین  آید و در خداشناسی، خداگرایی و خداپرستی 
یعنی عقل می  انسانی  در ویژگی خاص  انسان  بیانی دیگر، کمال  به  با  شود.  اما  گرایی است، 

شود، یعنی اگر عقل در دو جنبۀ نظری  توجه به متعلق تعقل، این ویژگی کمال محسوب می 
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درستی عمل کند، نتیجه که کمال اختیاری  )خداشناسی( و عملی )خداگرایی و خداپرستی( به 
 انسان است حاصل خواهد شد. 

توان لوازم دیدگاه  افزون بر بررسی مبنای دیدگاه شهید مطهری که توضیح آن بیان شد، می 
 : ایشان را نیز با توجه به سه نکتۀ ذیل بازبینی و بررسی کرد 

واقع   ت ی واقع   اولاً  واقع   ی اخلاق، کمال  و کمال    ی وجود   ۀ بهر   ، مجموع   در   ی عن ی   ی است 
  ی پرستش به ندار   را ی ز   ، ندارد   ی که پرستش است منافات   ، با مصداق آن   ن ی و ا   ابد ی   ش ی انسان افزا 

بلکه پرستش که درک    ، محسوب نشود  ی که کمال وجود  شود ی صرف و عدم محض گفته نم 
ن  ابراز  ناح   ی درک کمالات وجود   ی به معنا   ، به کمال مطلق است   از ی و  از  کامل    یۀ است که 

  . داند ی را از کامل مطلق م   ی های وجود بهره   ن ی و انسان تمام ا است  مطلق به انسان افاضه شده  
  ت ی واقع   ن ی ا   ، ابد ی به مراحل و درجات بالاتر اخلاق دست  اندازه  دارد و هر    ی وجود   ۀ لذا بهر 
  کند ی م   درک   شتر ی ب شده از طرف حق را  کمالات افاضه   ن ی ا   ی عن ی   ، کند ی بروز م   شتر ی ب   ی اخلاق 

 . دارد   او   به   از ی ن   احساس   شتر ی ب   لذا و  
اخلاق   حد   اً ی ثان  توح   ، ی نصاب  به  این  ازاین شد.  دانسته    د ی اعتقاد  به  دسترسی  کفار  رو، 

گاهانه یا همان کمال اصیل را ندارند. به بیان دقیق  تر، کفار دو  واقعیت اخلاقی یعنی پرستش آ
یا مستضعف دسته  داشته اند:  را  دریافت حقایق  امکان  یا  نیستند، چون  مستضعف  یا  یا  اند  اند 

اند، که در هر دو صورت، تواضع در مقابل حق را نداشته و لذا مستضعف  که عناد ورزیده این 
نمی  می محسوب  عمل  حبط  باعث  حق  مقابل  در  تواضع  عدم  این  عملشان  شوند.  و  شود 

طور که توقف قبولی اعمال بر قبول ولایت است، زیرا اگر  گردد، همان زا محسوب نمی کمال 
انسان به مقام ولایت اعتراف و خضوع نداشته باشد، یعنی تواضع در مقابل حق ندارد، لذا اولًا  

نمی  را  نمی حق  بشناسد و  بی تواند  این  ثانیاً  تواضعی، نوعی  تواند صحیح و کامل عمل کند. 
دهد،  جحود و عناد در مقابل حق است و جحود و عناد در مقابل حق اجازۀ کسب کمال نمی 

   طور که آیات و روایات زیادی دربارۀ حبط عمل وارد شده است. همان 
این  عقلیِ  نمی مبنای  کسب  را  اصیل  غیرمستضعف کمال  کافر  که:  که  است  این  کند، 

دهد، لذا اضطراب از دست دادن حق را  تواند تحقیق کند و تلاش لازم را انجام نمی کافر یا می 
که آن کافر عناد با حق دارد که به دلیل عنادش،  رسد، یا این رو به کمال اصیل نمی دارد و ازاین 

رسد. پس کفر  تواضع لازم در مقابل حق را ندارد و لذا به آن کمالِ تواضع در قبالِ حق نمی 
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مطلقاً یعنی حس عناد و لجاج در برابر حقیقت باشد، خواه در برابر توحید، خواه نبوت و خواه  
کند. اما کافر مستضعف چون نیت وصول  ولایت. اثر آن این است که عمل را محو و نابود می 

رسد، اما ازآنجاکه تقصیری ندارد،  به مصداق کمال اصیل را ندارد، به واقعیت آن کمال نمی 
لذا   ندارد،  حق  مقابل  در  عناد  چون  همچنین  و  ندارد  را  حق  دادن  دست  از  اضطراب  پس 
دچار   آخرت  در  جهنمی  سوء  نتایج  به  اما  ندارد،  نیز  را  اصیل  کمال  کسب  نیت  اگرچه 

شود، بلکه مانند حاتم طائی تخفیف در عذاب را خواهد داشت. اما دلیلی برای دریافت  نمی 
که به حکم عدالت الهی متوسل شویم  حد نصاب اخلاقی برای او در دسترس نیست، مگر آن 

بیان کنیم که بر اساس آموزه  مانند » و چنین  یُكَلِِفُ  های دینی  عَهَا   للََُّّ ٱ لَا  إِلاَّ وُسه سًا  )بقره/  «  نَ فه
پاداش حق ( 286 علت  و علت عذاب  ،  باشد،  نرسیده  واقعی  به حق  فرد  است، هرچند  طلبی 
ستیزی است، به آن معنا که با عناد یا.... از حق اِعراض کند. در هر صورت، عمل حاتم  حق 

 . داشت   نخواهد طائی کمال اصیل یعنی بهشت را به دنبال  
هدف اخلاق و ویژگی خاص انسانی  بر اساس    ی حد نصاب اخلاق   ن یی و تب   ص ی تشخ   ثالثاً 

شود. پس نتیجۀ کمالی داشتنِ صفات نفسانی و رفتارهای اختیاری که حد نصاب را  انجام می 
شود، بلکه آنها نیز ممکن است آثار واقعی داشته باشند، اما این آثار چون از  ندارند، نفی نمی 

انسانی به حساب نمی  انسان و ناشی از حد  ویژگی خاص  برای  آید، در زمرۀ هدف اخلاق 
نصاب اخلاقی نخواهد بود. هدف نهایی اخلاق رسیدن به هر واقعیت و دارایی نیست، بلکه  

 مصداق کمال نهایی در اخلاق، قرب کمال مطلق است که کمالات دیگر را نیز در بر دارد. 
در مقدمه گفتیم که کمال اصیل هدف نهایی اخلاق است و ارزش ذاتی دارد و مصداق  
آن قرب به کمال مطلق است و کمال مقدمی، اگر برای رسیدن به هدف نهایی انجام شده  
باشد ارزش غیری دارد و حد نصاب اخلاق را داراست. اما اگر کمال مقدمی برای رسیدن به  
هدف نهایی انجام نشده باشد، بلکه هدف نهایی به صورت ناخواسته حاصل شده باشد، ارزش  
اخلاقی نخواهد داشت، زیرا اخلاقی بودن عمل دو ویژگی اساسی دارد: اولًا از روی اختیار از  

شده، از طریق اختیار به دست آمده باشد. ثانیاً عمل برای رسیدن  انسان سر بزند و نتیجۀ حاصل 
به هدف نهایی از انسان سر بزند و هدف نهایی قرب به کمال مطلق باشد. اما اگر به هدف  

شود و ممکن است آن کمال برای وصول به  کمالی دیگر سر بزند، اگرچه آن کمال حاصل می 
 شود. هدف نهایی مفید باشد، اما آن کار اخلاقی محسوب نمی 
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اگر شخصی توجهی به قرب به کمال مطلق ندارد تا آن را قصد کند، بلکه به دلیل حب به  
ای است که قرب به کمال مطلق  دهد، اینجا نیز نیت به گونه کمال مطلق، کاری را انجام می 

در ضمن آن وجود دارد، اگرچه توجهی به آن نیست، یعنی حب به کمال مطلق قصد عامی  
است که افزون بر قرب به کمال مطلق، محبت به آن کمال را نیز داراست. لذا اگر شخصی  

اش را دربارۀ فرزندش انجام داده باشد، برای قرب به کمال مطلق، اقامۀ نماز  که وظیفه برای این 
فرزند خود را مشروط به مالی کند تا وی بر نماز خواندن تشویق شود و آن فرزند برای کسب  
قربةً   را  تربیت حاصل شود و سرانجام نماز  بر نماز و هدف  تا عادت  اقامه کند  نماز را  مال، 

این  الی  در  دارد،  پا  بر  تشو   اولاً   مثال، الله  او  پدر،    ی ق ی کار  محسوب    ی اخلاق   لت ی فض برای 
ب است به جا  را که مقرِ    ی تقرب، فعل   ت ی به ن   را ی ز   ، را داراست   ی نصاب اخلاق   و حد   شود ی م 

و حد نصاب    لت ی فض   ، ی اخلاق   ت ی آن فرزند بعد از وصول به هدف ترب   ی برا   اً ی ثان   . آورده است 
  ی اخلاق  د ی تقرب به کمال مطلق به جا آورده است و فوا   ی نماز را برا  ی عن ی  ، وجود دارد  ی اخلاق 

برا   . خواهد کرد   ی بردار آن را بهره    لت ی کسب مال، فض   ی فرزند هنگام نماز خواندن برا   ی اما 
را که قصد کرده    ی بلکه مال   ، ست ی موجود ن   ی و حد نصاب اخلاق   د ی آ ی به حساب نم   ی اخلاق 

شود و ممکن است سبب  واندن نیز حاصل می عادت به نماز خ   ی و حت   آورد ی بود، به دست م 
نماز خواندن برای خدا نیز بشود، اما عادت را که قصد کرده بود هدف اخلاق نبود، و نماز  

شود  خواندن برای خدا را نیز قصد نکرده بود. لذا کار در هر دو هدف اخلاقی محسوب نمی 
و کار آن فرزند تا قبل از نماز خواندن برای خدا، فواید اخلاقی را نخواهد داشت، بلکه صرفاً  

 شود. فوایدی که قصد کرده است یا غیراختیاری بوده است، حاصل می 
سؤال   دو  اینجا  در  است.  اهمیت  حائز  گاهانه  آ پرستش  دیدگاه  در  دین  و  اخلاق  رابطۀ 

داند و به حسن و  شود. اولًا چگونه نظریۀ عدلیه، دیدگاه اخلاقی اسلام را عقلانی می مطرح می 
این   تبیین  اما در  نتیجۀ آن مردود بودن حسن و قبح شرعی است،  قبح ذاتی معتقد است که 

می  گاهانه  آ پرستش  نوع  از  دینی  اخلاق  به  نتیجه دیدگاه  که  شرعی  رسیم  قبح  و  حسن  اش 
توانند  های غیردینی می های غیرمتدین اخلاقی نیستند یا چگونه انسان خواهد بود؟ ثانیاً آیا انسان 

 اخلاقی باشند؟ 
را مردود می  از اخلاق دینی  اولًا عدلیه دیدگاهی  داند که  پاسخ پرسش اول آن است که 

گرایی محسوب  داند که نوعی امرگرایی و غیرواقع اخلاق را برآمده از ارادۀ تشریعی الهی می 
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کند و ثانیاً شناخت  شود، اما دیدگاهی از اخلاق دینی که اولًا واقعیت آن را عقل کشف می می 
بسیاری از احکام اخلاقی آن توسط شرع باشد، نزد شیعه مردود نیست، زیرا برخی احکام مانند  

به  را عقل  عقلیه  می مستقلات  مفاسد  تنهایی درک  و  از مصالح  بسیاری  فهم  توان  لکن  کند، 
کند و به  رو با مراجعه به شرع، آن مصالح و مفاسد را درک می احکام اخلاقی را ندارد. ازاین 

 برد. احکام اخلاقی پی می 
انسان  که  است  این  دوم  پرسش  به  را  پاسخ  اخلاقی  نصاب  حد  اگرچه  غیرمتدین  های 

اما کارهایشان می  راست ندارند،  یعنی  باشد،  داشته  ارزش اخلاقی  از دروغ تواند  گویی  گویی 
از کافر سر بزند. لذا راست  مداری  گویی ارزش اخلاقی دارد و برای حق بهتر است، اگرچه 

زمینه  و  آن کافر  بقای  و  دنیاست  در  او  کار  اثر  چون  اما  است،  مفید  دین  به  او  چنانی  سازی 
و همچون سراب    ( 18)ابراهیم/  برد  ندارد، در قرآن به خاکستر تشبیه شده است که باد آن را می 

تواند  عنوان تخفیف در عذاب می . شایان ذکر است که کار او، در آخرت نیز به ( 39)نور/  است 
به بهشت که   ندارد و سبب ورود  اما در هر صورت، حد نصاب اخلاقی را  اثر داشته باشد، 

 هدف اخلاق است نخواهد شد. 

 گیری نتیجه 
گاهانه   آ پرستش  انسانی،  خاص  ویژگی  به  توجه  با  را  اخلاقی  واقعیت  سنخ  مطهری  شهید 

ازاین می  دارد.  سازگاری  خداپرستی  و  خداگرایی  خداشناسی،  با  که  نصاب  داند  حد  رو، 
تبیین عقلانی  اخلاقی اعتقاد به توحید است، اما این حد نصاب از جهت مبنا و لوازم، نیاز به  

شده رفتار مفید کفار که حد نصاب اخلاقی را ندارند،  دارد که بیان شد. با تبیین عقلانی ارائه 
اگرچه از جهت دنیایی مصلحتی در بر داشته باشند، اما در مقایسه با مصالح دنیوی و اخروی  

آیند، زیرا مصالح اخروی اعتقاد به توحید هم از جهت  اعتقاد به توحید، چیزی به حساب نمی 
که مصلحت  شدت و هم از جهت مدت، بالاترین حد ممکن مصالح را در بر دارند، درحالی 

 دنیوی رفتار کفار محدود به زمانی از دنیا و کیفیت دنیوی است. 
توان گفت که شدت مصلحت دنیوی رفتار  افزون بر توجه به مصالح اخروی یادشده، می 

شود، زیرا اعتقاد به  مفید کفار، در مقایسه با مصالح دنیوی اعتقاد به توحید هیچ محسوب می 
خاطر خدامداری، قدرت تکیه به قدرت لایزال الهی  شماری همچون آرامش توحید، مصالح بی 
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خاطر، قدرت و لذت دنیایی نزدیک  و لذت خداگرایی را در دنیا در بر دارد که به هیچ آرامش 
 نیستند. 
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